[bookmark: _GoBack]دست در دست آرزو
بسوی تو می شتابم
که در پرده سرای گنگ
ترانه ای از خوش آمد ساز کرده ای

دست در دست امید
ایستاده برفراز پلکانی از انتظار
با چمدانی پر از تجربه های تاریک و روشن
در انتظار تو می ایستم
که با شتاب
روزهای عمر را 
به دست باد می سپاری و
مرا در عکس های رنگ پریده ورق می زنی

دست در دست عاشقانه های صبور
گلی از سلام را بسوی تو پر می دهم
و خنده شکفته بر لبان ات را
در شعرهایم به دست ثانیه های بی وفا می سپارم

همه چیز رفتنی است
جز حسرت آن لحظه
که دست در دست تو
از پلکانی تمام نشدی
تا عمق زمین بارور 
دانه می افشانیم.
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